بسمه تعالی
نشست علوم انسانی و بازار
مسیر دانش و دانشگاه تا بازار
چکیده سخنرانی
چهارمین نشست از سلسله نشست‏های دانشکده ادبیات و علوم انسانی ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 19/09/1391 در اتاق سمینار 215 این دانشکده با سخنرانی دکتر مصطفی کریمیان اقبال تحت عنوان "مسیر دانش و دانشگاه تا بازار" با حضور جمعی از استادان دانشکده (آقایان دکتر حسن باستانی راد، دکتر محمدعلی اکبری، دکتر محمد حاجی تقی) و جمعی از دانشجویان این دانشکده برگزار شد. 

پس از توضیحات کوتاه دکتر باستانی‏راد درباره سوابق و فعالیت‏های علمی ـ پژوهشی دکتر مصطفی کریمیان اقبال، نشست در قالب مسابقه ساده ایده‏پردازی آغاز شد. تمامی حضار در غالب گروه‏های 4 ـ 5 نفره در این مسابقه شرکت کردند و از آنها خواسته شد تا ایده، خدمت یا محصولی را ارائه داده، بیان دارند که خریدار ایده چه کسی است و برتری ایده نسبت به وضع موجود چه خواهد بود. از میان هشت گروه، ایده "تأسیس کافه کتاب" در دانشکده بیشترین آراء را به خود اختصاص داد. 

نتیجه مهمی که در راستای ارائه ایده‏‏ها مطرح شد، آن بود که هیچ ایده‏ای در مرحله اول نباید ناچیز شمرده شود و همه ایده‏ها قابل بررسی و پرورش هستند و حداقل جایی که یک ایده‏ می‏تواند در آن جایگاهی داشته باشد در ذهن آدمی است، که جایگاهی بلند است. ایشان علم را تبدیل پول به دانش دانستند و نوآوری را تبدیل دانش به پول.

عناوین مباحث مطرح شده در این سخنرانی عبارت بود از: 

· دانشگاه رسالتی فراتر از آموزش دارد؛ 

· ارتباط با بازار (Market) برای همه رشته‏ها مهم است؛

· پیمودن مسیر دانش و دانشگاه تا بازار نیازمند ایجاد نگاه متفاوت به جایگاه دانشگاه است؛

· لازم است نسبت بین سه محیط بازار، فناوری و دانش روشن و مشخص گردد.
دکتر کریمیان اقبال معادل دانستن لفظ صنعت و فناوری را نادرست دانسته و فناوری را مجموعه‏ای از دانش‏ها و مهارت‏های به کارگیری آنها دانستند. ایشان در اشاره به مشخصه‏های فناوری گفتند: 
· فناوری از محیط دانش بهره می‏گیرد؛

· از فضای علوم الهام گرفته، آن را به نحوی خلاقانه به دستورالعمل‏های اجرایی تبدیل می‏کند؛

· برخلاف دانش مورد معامله قرار می‏گیرد؛

· رویکرد اقتصادی به آن مهم است و حقوق مالکیت در مورد آن کاملاً رعایت می‏شود.

در ادامه بحث درباره تجاری‏سازی، نوآوری و کارآفرینی توضیحاتی ارائه نمودند. 

دیگر موضوع مهمی که به تفصیل درباره آن صحبت شد، اهمیت وجود واحد تحقیق و توسعه (R & D) در دانشگاه‏ها بود. دکتر کریمیان اقبال گفتند: در واقع میان این دو حلقه‏های مفقوده‏ای وجود دارد که با کشف و به هم نزدیک ساختن آنها می‏توان میان این دو تعامل ایجاد کرد. 

آخرین قسمت نشست، ارائه مدل‏هایی نمادین ارتباط دولت، آکادمی و بازار در کشورهای کره جنوبی، کره شمالی و ایران بود و نتیجه‏ای که به دست آمد از این قرار بود که اگر می‏خواهیم به توسعه دست یابیم، باید به مدلی متناسب با اقتصائات کشور خودمان دست یابیم و در این مسیر دولت را حامی و مردم را نوآور و کارآفرین دانستند.

اساتید حاضر در گروه به بحث و گفتگو در این موضوع ادامه دادند و این نشست با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‏های کارآفرینی و بازدید از پارک‏های فناوری و آشنایی بیشتر دانشجویان با این مقوله، پایان یافت. 

تهیه شده: نسرین مستوفیان (دانشجوی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی)  

متن کامل
نشست علوم انسانی و مسئله بازار از سلسله نشست‏های دانشکده ادبیات و علوم انسانی با هدف تحلیل چالش‏های پژوهش در علوم انسانی با سخنرانی دکتر مصطفی کریمیان اقبال، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و به مدیریت دکتر باستانی راد استادیار گروه تاریخ و دکتر داوری اردکانی (معاون پژوهشی دانشکده) برگزار شد.
دکتر باستانی راد نشست را با معرفی مختصری از سوابق پژوهشی دکتر کریمیان اقبال آغاز کرد:
دکتر کریمیان اقبال تحصیلات دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه کالیفرنیا به انجام رسانده‏اند و در حال حاضر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس هستند. اشتغال حرفه‏ای اصلی ایشان در طی چند سال اخیر در حوزة گسترش پارک‏های علم و فناوری بوده و به خصوص در پردیس پارک علم و فناوری اصفهان منشأ خیرات و خدمات زیادی بوده‏اند. چندین شهرک علمی زیر نظر ایشان در اصفهان تأسیس شده است که موجب مباهات است: ایشان از این تجربه عملی گام در راه موضوعات بین‏رشته‏ای گذاشتند و در زمینة کارآفرینی در علم و به خصوص در حوزة «مسیر دانش و دانشگاه تا بازار» پژوهش‏هایی به انجام رساند‏ه‏اند. کارگاه‏های زیادی در این حوزه تحت سرپرستی دکتر کریمیان اقبال. ایشان با به‏کارگیری تجربه و دانش صاحب‏نظران داخلی و خارجی در سطوح ملی و بین‏المللی آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته‏اند. دکتر کریمیان اقبال از سال 2008 تا 2010 عضو شورای مشاوران انجمن بین‏‏‏المللی پارک‏های علمی (ISP) بوده‏اند.
دکتر کریمیان اقبال سخنرانی خود را با یک مسابقه ایده‏پردازی آغاز نمود، به این ترتیب که چند گروه 3-4 نفره تشکیل شد و هر گروه به مدت 5 دقیقه درباره ایده‏ای که در ذهن خود داشتند فکر کردند. در نهایت 8 ایده به دست آمد که با رأی‏گیری از حاضران یکی از ایده‏ها مورد تشویق قرار گرفت دکتر کریمیان اقبال سخنان خود را چنین آغاز کردند:
هر ایده‏‏ای قابل طرح است. البته، تحقق بسیاری از ایده‏ها ممکن نیست، اما با این حال گاهی طرح آن مهم است، یعنی می‏توان به آن فکر کرد و منشأ برخی فیلم‏ها هم همین ایده‏های تخیلی است. 
اگر در دانشگاه‏ها تحول نظام فکری اتفاق بیفتد، ما می‏توانیم متفاوت فکر کنیم و می‏توانیم دانشگاه‏های مؤثری در توسعه کشور داشته باشیم. باید نگاه سنتی خودمان را کنار بگذاریم. این همان چیزی است که در ده ـ دوازده سال گذشته بر روی آن کار کرده‏ایم و موفق هم بوده‏ایم. بحث این جلسه را بر اساس سه فرض زیر پیش می‏بریم: 
اول اینکه دانشگاه رسالتی فراتر از آموزش دارد؛
توضیح اینکه قاعدتاً ما دانشگاه را به عنوان محلی در نظر می‏گیریم که افراد وارد آن می‏شوند برای این‏که تخصص یا علمی یاد بگیرند و بعد هم وارد بازار کار شوند. این رسالت اصلی دانشگاه است اما نکته مهم این است که تنها رسالت دانشگاه در دنیای امروز، این نیست. 
فرض دوم این است که ارتباط با بازار برای همة رشته‏ها ضروری است و تنها محدود به رشته‏های خاصی مثل فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی و مهندسی مکانیک و این قبیل رشته‏ها نیست.
سومین فرض این بحث این است که تبیین مسیر صحیح فعالیت‏های دانشگاه نیاز به نگاهی متفاوت به جایگاه دانشگاه دارد. یعنی در حقیقت، اگر بخواهیم با بازار مرتبط شویم باید تعریفمان را از دانشگاه عوض کنیم. اول باید دربارة محیط‏ها و واژه‏ها صحبت کنیم. این بحث اولیه و مهم ماست. ما سه محیط مختلف را باید از یکدیگر تمیز دهیم.
1. محیط علم و دانش
2. محیط فناوری
3. محیط بازار
این سه محیط تفاوت‏های فاحشی با یکدیگر دارند، ولی به این معنا نیست که بین این‏ها دیوار وجود دارد و همپوشانی‏هایی هم بین این مفاهیم وجود دارد. اول باید ببینیم محیط دانش چه نوع محیطی است. آیا محیط دانش یک محیط فراملی است؟
منظور از فراملی همان بین‏المللی (International) است. ما نمی‏توانیم وقتی صحبت از مقاله می‏کنیم، بگوییم فقط مربوط به ایران است؛ حتی اگر به زبان فارسی باشد. هرکس دنبال علم باشد آن را می‏یابد و به تعبیری جوینده یابنده است. پس این محیط فراملی است! در حوزة علم، جریان آزاد اطلاعات پذیرفته شده است. پژوهشگران فضای علوم را گسترده‏تر و عمیق‏تر می‏کنند و در عین حال از آن بهره می‏گیرند. یعنی ضمن این‏که شما یک مقاله‏ای را ارائه می‏دهید، برای نوشتن آن مقاله اطلاعاتی را نیز استفاده می‏کنید؛ یعنی هم سود می‏برید و هم سود می‏دهید، این فضا فضای دانشی است، فضای معامله‏ای و بازاری نیست. برخی علم را تبدیل ثروت (پول) به دانش دانسته‏اند!
حال باید به تعریف تکنولوژی و سپس به تعریف محیط فناوری بپردازیم.
Science is the conversion of the money into the knowledge.

فناوری مجموعة دانش‏ها، مهارت‏های فنی و سازمانی، نرم‏افزارها و سخت‏افزارهای مورد نیاز برای تولید محصول یا خدمات است. فناوری سخت‏افزار نیست. باید به این نکته خوب توجه کنیم که فناوری فقط سخت‏افزار نیست و در واقع مجموعه‏ای از دانش‏هایی است که برای تولید یک محصول استفاده شده است. اگر شما یک کارخانة پتروشیمی را از خارج وارد کند در واقع به فناوری دست پیدا نکرده‏اید. اما اگر تمام فرآیندهای پتروشیمی را متوجه شدید و توانستید آن را آموزش دهید آن وقت به فناوری دست یافته‏اید. اگر شما موفق شدید یک روش جدید مدیریتی را اجرا کنید و به سود و بازدهی رسیدید آن وقت شما به یک فناوری دست یافته‏اید.
باید دانست که محیط فناوری از محیط دانش بهره می‏گیرد. پس نمی‏توان به دانش و نرم‏افزار دست پیدا کرد مگر این‏که با آن محیط دانش ارتباط داشته باشید. برای همین است که بهترین شرکت‏ها، بهترین مشاور مدیریت را استخدام می‏کنند تا بتوانند بهتر نیروی انسانی خودشان را مدیریت کنند و بتوانند محصول جدیدی داشته باشند. فناوران از محیط دانش الهام می‏گیرند و آن را به نحوی خلاقانه به دستورالعمل‏های تولیدی و اجرایی تبدیل می‏کنند. یعنی وقتی شما ایده‏ای دارید، آن را جمع‏بندی و خلاصه‏بندی می‏کنید و بعد از فناوری استفاده می‏کنید. نرم‏افزار و سخت‏افزار آن را تولید کرده و بعد بازاریابی می‏کنید و همة این موارد روی هم فناوری را به وجود می‏آورد. 
در واقع فناوری برخلاف دانش مورد معامله قرار می‏گیرد. در محیط فناوری رویکرد اقتصادی مهم است و حفاظت از حقوق مالکیت فکری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در محیط فناوری مجموعه دیگری از مفاهیم هم هست که باید درک شود. ممکن است به ایده‏هایی برسیم و به آنها نظام بدهیم و حتی به ثبت برسانیم، نکته اینجاست که باید آن را تجاری‏ کنیم. فرایندهای مهمی وجود دارد که ما در دانشگاه‏ها ممکن است اصلاً به آن فکر هم نکنیم. پی‏پی‏تی‏اُ
 یا دفاتر انتقال فناوری
 یعنی جایی که ایده‏ها را می‏گیرد و بعد به آنها نظام می‏دهد و حقوق همه را هم می‏دهد، بخش مهمی از دانشگاه‏ها است این بخش ممکن است ایده‏ها را بفروشد یا تبدیل به شرکت کند. ایده‏ها همیشه پیچیده و سخت نیستند. پس تجاری‏سازی فرآیند تبدیل فناوری به محصول یا خدماتی است که به صورت مرتب در بازار به فروش می‏رسد. گاه فناوری‏های بسیاری در بازار به طور موازی حرکت می‏کند ولی در نهایت یکی موفق‏تر از دیگران می‏شود چون خوب تجاری شده است.
اما تعریف نوآوری: نوآوری با فناوری فرق می‏کند، نوآوری خلق فناوری‏های جدید از طریق به کارگیری ایده‏های دانشی و جدید در زمینه‏های مختلف فنی اجتماعی با هدف تجاری‏سازی است.
 یعنی اگر ایده‏ای به ثبت رسید و یک نفر آن ایده را واقعاً تبدیل به یک محصول کرد و وارد بازار شد و تولید سرمایه کرد، نوآوری کرده است. پس نوآوری داشتن یک ایدة ناب و ثبت شده نیست. باید ایده تبدیل به فناوری شود، تجاری‏سازی شود، وارد بازار شود، شغل ایجاد کند و تولید درآمد نماید. احتمالاً این کار ریسک هم دارد و این معنی نوآوری است.
کارآفرینان در واقع محرک اصلی این نوآوری‏ها هستند. اگر کارآفرین نباشد، نوآوری هم معنا پیدا نمی‏کند، توسعة موقعیت‏ها و اقدامات نوآورانه همراه با ریسک است که منجر به ایجاد حرفه می‏شود. حال محیط فناوری و دانش را با محیط صنعت مقایسه می‏کنیم. در اینجا وقتی صحبت از صنعت می‏کنیم مراد Industry  نیست، مراد همان بازار است؛ بازار به معنای محیط تولید محصولات و خدمات و در اینجا دیگر تولید دانش مدنظر نیست. در واقع در بازار چیزی داری که می‏خواهی دیگران از تو بخرند. بازار، مشتری مستقیم پژوهش نیست بلکه خریدار فناوری است. تفاوت محیط بازار و محیط تولید دانش باعث می‏شود که دانشگاه‏ها اغلب نتوانند با بازاری‏ها ارتباط برقرار کنند. آنها حرف یکدیگر را نمی‏فهمند. تفاوت‏های عمدة محیط بازار و محیط علمی این است که ما در محیط دانشگاه با معادلات و تئوری‏ها و غیره سروکار داریم ولی در محیط بازار با کسب و کار. سرعت‏ها در این محیط‏ها متفاوتند. در محیط بازار باید سرعت عمل داشت چون ممکن است کسی ایده‏ات را ببرد و تبدیل به محصول کرده و آن را سرمایه کند. ولی در محیط دانشگاهی سرعت کندتر است، ارزش‏ها در این محیط متفاوتند. در محیط دانشگاهی دقیق بودن و صحت مطالب مهم است در حالی که در محیط بازار تمام حق و حقوق با مشتری است. هرچه مشتری بگوید همان درست است. چون بازار در دست مشتری است. پس تفکرات در این محیط‏ها کاملاً متفاوتند. این تفاوت‏هایی که برای این سه محیط ذکر کردیم به این معنا نیست که خط شفافی بین محیط علم و فناوری و بازار ترسیم وجود دارد.
دکتر کریمیان اقبال با اشاره به تصویری در گوگل نایت دو کشور کره جنوبی و شمالی را از این منظر با یکدیگر مقایسه نمود. این عکس نشان می‏دهد که کره جنوبی حتی در شب هم بسیار فعال و روشن و بیدار است ولی کره شمالی در همان زمان، خاموش و بدون فعالیت است. با استفاده از این عکس می‏توان به مقایسه دو دیدگاه، دو روند و یا به عبارتی دیگر دو استراتژی مختلف در توسعه این دو کشور استفاده کرد. عکس نشان دهنده آن است که کره جنوبی شب و روز در حال فعالیت اقتصادی است. دولت کره جنوبی بر اساس مدل Triple Helix به ارتباط پیوسته دولت، دانشگاه و صنعت معتقد نیست و ارتباط این سه را در دستور کار خود نداده است. با توجه به این مدل، دولت مستقل، دانشگاه مستقل و صنعت مستقل هستند که با هم کار می‏کنند ولی هیچ کدام زیر نظر و زیر چتر دیگری نیست. اما در مدل کره شمالی، دانشگاه و صنعت کاملاً در میان دولت قرار دارند و دولت نقش بزرگترین و عمده‏ترین سازمان را در این کشور ایفا می‏کند. به عبارتی دولت، حاکم کامل است و همه چیز را تحت‏تأثیر قرار داده است. اما در ایران، تا 10 سال پیش، کل آکادمی و صنعت زیر نظر دولت بوده است ولی در حال حاضر می‏توانیم ادعا کنیم با اقدامات مهمی که در برنامه سوم توسعه  بند الف ماده 49 صورت گرفت، پولی که به دانشگاه‏ها داده شد به عنوان هدیه در نظر گرفته شد و دانشگاه‏ها موظف شدند زیر نظر هیأت امنا مستقل عمل کنند. به عبارتی تفکر به این سمت بود که دانشگاه‏ها به نوعی مستقل شوند و از زیر چتر دولت در بیایند. در بحث بازار و صنعت، در بعضی زمینه‏ها مستقل از دولت کار شده است و در بعضی زمینه‏ها خیر. مثلاً در بخش کشاورزی این استقلال عمل بیشتر دیده می‏شود و کشاورزان بیشتر در بخش خصوصی کار می‏کنند. اما به طور کلی بخش صنعت ما به میزان بسیار زیادی زیر نظر دولت است. هدف از مطرح کردن این مدل این است که بدانیم اگر می‏خواهیم به توسعه برسیم، باید الگوی استقلال دولت، دانشگاه و بازار کره جنوبی را مورد تأمل قرار بدهیم و پس از بومی‏سازی آن، الگویی خاص ایران طراحی کنیم برنامه سوم توسعه، تأکید زیادی بر توسعه علمی داشت و در اجرای این برنامه تعداد مقالات ارائه شده در کشور بسیار افزایش یافت است به این دلیل که دولت بودجه زیادی را به این قضیه اختصاص داد. با این حال، در اواخر برنامه سوم این پرسش مطرح شد که حالا که در حوزه تولید علم یعنی تبدیل پول به دانش، خیلی خوب عمل کرده‏ایم، با این دانش چگونه در جهت توسعه قدم برداریم؟ این سؤال، سؤال مهمی است چون در بحث اختراع و نوآوری یعنی تبدیل دانش به پول مشکلاتی وجود دارد. به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه، چشم‏انداز اصلی توسعه مبتنی بر دانایی بود. یعنی شعار توسعه برنامه چهارم این‏گونه تغییر کرد تا بتوانیم در راستای توسعه قدم برداریم و الحق که تعداد زیادی از بندهای آن قانون، بسیار پیشرفته بود همان‏ها که شامل حمایت از پارک‏ها و مراکز رشد و توسعه فناوری و غیره می‏شد. اتفاقاً همین مسئله در سال 2005 مورد تأکید یک گروه کارشناس بین‏الملل قرار گرفت که به ایران آمدند و توصیه‏هایی ارائه دادند تا ایران بتواند این مسیر را به سوی توسعه مبتنی بر دانایی طی کند. بنابراین در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اقتصاد دانش بنیان و توانایی ایجاد فرهنگ نوآوری گنجانده شده است و این‏ها نکات مثبتی است که در کشور وجود دارد. هرچند این اقدامات در سطح ملی انجام شده است، ولی چنانکه اشاره شد الگوی Triple Heilx نمی‏تواند همانند کشورهایی مثل کره جنوبی، آمریکا و اروپا برای کشور ما تحقق یابد و مفید واقع گردد. ما باید الگوی خود را داشته باشیم و در این الگو دانشگاه‏ها باید بتوانند مستقل‏تر شوند و بخش خصوصی در آموزش عالی بتواند فعال‏تر شود (اگر بخش خصوصی بتواند در دانشگاه‏ها اجازه فعالیت پیدا کند می‏تواند بسیاری از دانشگاه‏های دولتی ما جلو بزند زیرا فعالیت‏های بخش خصوصی مشتری‏مدار است). 
در قضیه نقش دولت نباید فراموش کنیم که خود دولت نمی‏تواند نقش نوآور را ایفا کند، بلکه باید نقش حمایت کننده داشته باشد و این مردم هستند (افراد حاضر در دانشگاه‏ها و جامعه) که باید در سطح ملی نوآوری داشته باشند و اگر بخواهیم موفقیت حاصل شود مردم باید خلاق و نوآور باشند و در درجه اول دانشگاه باید این‏گونه باشد. اگر این اتفاق بیفتد البته با کمک و حمایت دولت، ما می‏توانیم امیدوار باشیم که تحولی صورت خواهد گرفت. هیچ کشوری بر روی دوش دولتش ساخته نشده است و امکان‏پذیر نیست که فقط دولت در خدمت نوآوری و توسعه فناوری گام بردارد و تجربه 40-50 اخیر نیز این مسئله را نشان داده است. ایده هر فرد به تنهایی قابل اجرا نیست. وقتی ایده‏ها به مرحله اجرا در می‏آیند که ما (مردم) به تیم و به عبارتی به یک شرکت تبدیل شویم. هیچ کارآفرین برتری در دنیا به تنهایی چیزی نساخته است؛ حتی بیل گیتس سازنده مایکروسافت و استیو جابز که مؤسس یکی از موفق‏ترین شرکت‏های جهان بودند. بنابراین رمز موفقیت برای توسعه این است که ما مراکزی را داشته باشیم که بتوانند به این شرکت‏ها کمک کنند تا شکل بگیرند. یعنی این ایده‏هایی که در این جلسه مطرح شد باید به یک برنامه تجاری تبدیل شود، به چیزی که در بازار قابل ارائه باشد. اگر طراحان ایده‏ها به یک گروه و تیم تبدیل شوند نیاز به کمک دارند. بستری که به این گروه‏ها می‏تواند کمک کند همین مراکز رشد هستند که در این 10-12 سال در کشور شکل گرفته‏اند. ورودی‏های این سیستم شامل کارآفرینان، دانش‏گران، هسته‏های تحقیق و فناوری، یافته‏های پژوهشی و منابع مالی است. مجموعه‏ای از خدمات باید ارائه شود تا این ورودی‏ها پخته شوند و به یک شرکت توسعه یافته تبدیل کردند. بسیاری از ایده‏هایی که شکل می‏گیرند، در نهایت به شکست منجر می‏شوند ولی شکست این ایده‏ها ناشی از این نبوده که ایده‏ها بد بوده‏اند، بلکه به سبب نبود مجموعه‏ای از خدمات ضروری، شکست حاصل شده است و این خدمات شامل خدمات عمومی، خدمات تخصصی، مشاوره‏ها، بازاریابی و ارتباطات و شبکه‏هاست. بدین‏ترتیب، این شرکت‏ها با داشتن چنین خدماتی به هسته‏ای دانش بنیان تبدیل می‏شوند و در کنار آنها، واحدهای تحقیق و توسعه شکل می‏گیرند. در این روند دانش فنی، تولید ثروت، محصولات با فناوری پیشرفته، ارزش افزوده و اشتغال مولد ایجاد می‏شود. انواع مراکز رشد وجود دارند که از جمله آنها مراکز رشد دانشگاهی هستند. هدف یک مرکز رشد دانشگاهی جذب کارآفرینان دانشگاهی و تجاری‏سازی دستاوردهای پژوهشی در قالب شرکت‏های دانش‏بنیان است؛ پس بنابراین پشتیبانی واقعی از سوی دانشگاه مؤسس (منابع پژوهشی، تخصص و تبحر، فضا و امکانات و همچنین منابع ) مورد نیاز است.
مایلم صحبت‏هایم را به این ترتیب جمع‏بندی کنم که: می‏توان ایده داشت، می‏توان این ایده را پردازش کرد، می‏توان با تیمی آن را مطرح کرد، تیم ایجاد کرد، برنامه تجاری نوشت و از مراکز رشد کمک گرفت. خوشبختانه برنامه‏های سوم، چهارم و پنجم توسعه به اندازه کافی مترقی بوده‏اند این پیشرفت بوده است و قانون حمایت از شرکت‏های دانش بنیان به تصویب رسیده است و بودجه خوبی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است. اولین اتفاقی که لازم است بیفتد تغییر نگرش‏هاست. به عبارت دیگر، دولت هر چقدر هم قانون تصویب کند، برنامه بنویسد، اگر مردم درگیر نشوند این توسعه صورت نمی‏گیرد و نقش دانشگاه‏ها در این میان بسیار مهم است. ما باید یک رسالت جدیدی برای خودمان به عنوان دانشگاهیان چه استاد دانشگاه و چه دانشجو، مخصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پدید آوریم.
نتیجه‏گیری 
1) اهمیت و نقش برجسته دانشگاه‏ها در توسعه دانش؛
2) ارتباط با بازار و محیط کسب و کار فقط محدود به رشته‏های مهندسی نیست؛
3) مدل ارتباط دولت و دانشگاه و بازار برای هر کشور لازم است باتوجه به شرایط آن تعریف شود و نمی‏توان الگوی دیگر کشورها را در یک کشور پیاده کرد؛
4) فرصت‏های خوبی در کشور برای حمایت از شرکت‏های دانش‏بنیان ایجاد شده است؛
5) مراکز رشد دانشگاهی بستر مناسبی برای حمایت از شرکت‏های دانشگاهی است.
آقای دکتر باستانی راد مدیر این نشست با تک مصراعی از صائب تبریزی این نشست را به پایان رساندند:
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی‏کلید
نسرین صباغان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان‏شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
� ptto


� technology transfer offices  


� Innovation is the conversion of the knowledge into money





